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اشاره
اردوگاه موصل يكي از اردوگاه هاي عراق است كه در 
حدود ده سـال، بيشـتر از دو هزار اسـير ايراني را در خود 
جاي داد، دو هزار نفر با شخصيت ها و قوميت هاي متفاوت، 
اختلاف سني زياد و حتي سطوح تحصيلي متفاوت. تصور 
اين كه در اين مدت در كنار تمام شـكنجه ها و سختي ها 
و محدوديت ها، آموختن و يادگيري در تاروپود اين زندگي 
يكنواخت رسـوخ كرده و بخشـي از آن شده باشد، كمي 
سـخت مي نمايد؛ اما اين آموختن آن قدر وسـيع شد كه 
خودمـان آن را وزارت آموزش و پرورش ناميديم؛ با همه ي 
گستردگي نيازها و ابعاد گوناگونش، از برنامه ريزي درس 
و تهيه ي محتوا گرفته تا تعيين مكان و معلم؛ حتي تربيت 
معلـم، جور كـردن امكانات اوليه ي تحصيـل، مديريت و 
ارزيابي. تمام اين ها پشت ديوارهاي بلند و سنگي  موصل 
رخ داد؛ جايـي كـه همه چيز در آن ممنوع بـود؛ از كاغذ و 

خودكار و كتاب گرفته تا اجتماع بيش از چند نفر و هر چه 
كه شما فكرش را بكنيد. قصه ي آن روزهاي موصل، قصه ي 
آدم هايي است كه چند سال طولاني از زندگي خود را صرف 

يادگيري و ياددهي كردند.
كلاس ها خيلي ابتدايي شروع شد. با قرص هايي  كه از عراقي ها 
كش مي رفتيم، روي آسفالت كف حياط درس مي داديم و مي خوانديم. 
ــد، روي موزاييك  ــوزانديم، زغال مي ش ــر نان ها را مي س گاهي خمي
مي نوشتيم يا با كيسه ي پلاستيكي تابلو درست مي كرديم، چند تا را به 
هم بسته بوديم و رويش مي نوشتيم. راحت پاك مي شد و تا پاره نمي شد، 
ــرد. بعضي ها توي خاك باغچه درس مي دادند. با چوب روي  كار مي ك

زمين مي نوشتند.
كمي بعدتر كه دست و بالمان بازتر شد، نمك و پودر لباس شويي را 
مي كوبيديم، آرد مي شد. پخشش مي كرديم روي عكس هاي راديولوژي 
ــت و پاي بچه ها گرفته بودند و با چوب نازك رويش تمرين  كه از دس

خط مي كرديم.
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ــروع مي شد تا پانزده بيست نفر. شلوغ كه  كلاس ها از پنج نفر ش
ــد، حتماً نگهبان مي گذاشتيم. اول از همه كلاس هاي قرآن بود؛  مي ش
ــم ابتدايي. روخواني بود و كمي تجويد. معني لغت به لغت را هم  آن ه
محمدعلي حدادي به بچه ها مي گفت. تفسير آن طوري كه اين آخرها 

بچه ها كار مي كردند، نبود.
بچه ها بيشتر دوست داشتند قرآن را با محمدعلي بگيرند، نهج البلاغه 
را با حاج آقا ابوترابي و زبان را با علي زردباني. ولي نمي شد. اوايل 
قرعه كشي مي كرديم، خيلي ها قبول نمي كردند، بعد سطح بندي كرديم، 

كلاس هاي سطح بالا را اين ها درس مي دادند.
ــئول زبان اردوگاه بود. بچه هايي را كه بلد بودند  علي زردباني مس
ــاگردها را بينشان تقسيم  ــتند، جمع و ش ــت داش و درس دادن را دوس
مي كرد. زبان هم فقط انگليسي نبود؛ ايتاليايي، فرانسوي، آلماني و عربي 
ــتيم. هر كدام از اين كلاس ها فارغ التحصيل مي داد كه اين ها  هم داش
ــري بعدي. از بين همين بچه ها مترجم تربيت  مي شدند معلم هاي س
مي كرديم تا بتوانند با نمايند ه هاي صليب سرخ صحبت كنند و حرف هاي 

بچه ها را منتقل كنند.
ــد، معلوم بود. وسايل آموزشي  اتاق هايي كه كلاس برگزار مي ش
ــاعت ها مشخص بود. هر كس روي برنامه  كلاس مي رفت. حتي  و س
ــهادت ها و محرم مداح كم  ــتيم. اوايل توي ش كلاس مداحي هم داش
مي آورديم. مجبور مي شديم مخفيانه بچه ها را ببريمشان تو آسايشگاه هاي 

ديگر. اين آخرها آن قدر مداح داشتيم كه نوبتي مي خواندند.
گاهي توي آسايشگاهي كه كلاس بود، بعضي ها كنار نمي آمدند، 
پتويشان را مي انداختند وسط كلاس كه «جامه، فقط همين جا مي تونم 
بخوابم.» هر كس فقط به اندازه ي يك پتو كه سه لايه شده بود جا داشت 
و بايد تمام زندگي اش را روي اين پتو پهن مي كرد. مسئول كلاس بايد 
راضي اش مي كرد. اگر راضي نمي شد، بايد جاي ديگري براي كلاس 
پيدا مي كرد. تا جا پيدا شود، كلي زمان صرف مي شد و بچه ها يا به كلاس 
ــان نيمه كاره مي ماند. محمود  ــيدند، يا كلاس قبلي ش بعدي نمي رس
شرافتي، فرمانده ي ايراني اردوگاه، تا حدي با اين ها كنار مي آمد، ولي 

وقتي از حد مي گذشتند، حساب كار را دستشان مي داد.
ــايد هر روز بيشتر از چهار پنج ساعت كلاس در هر آسايشگاه  ش
برگزار مي شد. اين يعني شصت هفتاد نفر مهمان توي آسايشگاهي كه 
خودش خانه ي صد نفر بود و هزار و يك جور مسئله و مشكل. كلاس ها 
ــتيم. نگهبان ها را گروه  ــتر از ده نفر مي شد، نگهبان مي گذاش كه بيش
انتظامات تعيين مي كردند. روح االله ندرلو مسئول انتظامات بود و تمام 
اين ده سال را با عراقي ها كَل گذاشت تا بچه ها درس بخوانند و خودش 

حتي يك روز هم پاي كلاس درس كسي ننشست.
يك روز كه رضا نگهبان كلاس محمدعلي بود، دو تا سطل سفيد 
ــت و ايستاد پشت ميله هاي در آسايشگاه. آيينه ي  و قرمزش را برداش
كوچكي به اندازه ي كف دست گرفت توي مشتش و دستش را اريب 
ــتري پيدا مي كرد. كلاس تازه  گرفت توي راهرو. اين طوري ديد بيش
ــت با صوت قرائت مي كرد و بچه ها  جان گرفته بود. محمدعلي داش
ــرش تكرار مي كردند. كسي نفهميد چه شد رضا سطل  هم پشت س
ــياه و  قرمز را گرفت بالا و داد زد قرمز قرمز... چند ثانيه بعد داد زد س
يك تنه ايستاد جلوي سربازها كه چندتايي هلش مي دادند عقب كه 
ــگاه داشتيم، يكي  بريزند تو. (آن روز چند كلاس ديگر هم در آسايش
كه لو مي رفت، بقيه هم بايد تعطيل مي كردند). چندتايي رفتند زير پتو، 

چند نفر هم زود جارو گرفتند دستشان و گرد و خاك به پا كردند. هر 
كس يك طرف رفت به جز محمدعلي كه بسط سرجايش نشسته بود 
و تكان نمي خورد. بچه ها دور و برش را خلوت كردند. به رضا گفت: 
ــربازها تا رسيدند، رفتند  «من حال و حوصله ي فرار كردن ندارم.» س
ــرش را بالا هم نياورد. همان طور كه تكيه  داده بود به  ــراغش. س س
ــته بود، گفت: «من كاري نمي كنم.  ديوار و قرآن را روي پايش گذاش

نشسته ام، دارم قرآن مي خوانم.»
سرباز گفت: «نبايد بلند بخواني...» مگر مي شد قرائت قرآن تو دلت، 

كي مي توانست ياد بگيرد؟
كلاس و زندگي كنار هم سخت بود. اين چهار ديواري مدرسه بود، 
مسجد بود، ورزشگاه بود، سينما و آمفي تئاتر هم بود. اگر معلم بلند درس 
مي داد، آن كه مريض بود و مي خواست بخوابد نمي توانست و اگر آرام 

مي گفت، بچه  ها نمي فهميدند، خوابشان مي برد.
ــته بوديم براي خواب. چند  ــاعت دو تا سه بعد از ظهر را گذاش س
ــگاه ها كلاس نداشتند تا بچه ها استراحت كنند. كلاس كه  تا از آسايش
پرجمعيت مي شد، بچه ها جا نمي شدند. سربازهاي عراقي به آن ها گير 
مي دادند، مجبور مي شدند جايشان را عوض كنند. تمرين سرود و تئاتر كه 
سرسام آور بود. هيچ كس نمي توانست در آن آسايشگاه بماند. كلاس ها 
مي رفت حياط، طوري كه عراقي ها شك نكنند. انگار دور هم نشسته ايم 

و با هم حرف مي زنيم.
تعطيلي ها كه زياد مي شد، صداي بچه ها درمي آمد. كلاس ها بايد 
روي يك روال ثابت مي ماند. ولي نمي توانستيم دهه ي فجر جشن نگيريم، 
ــاع مقدس كاري نكنيم. اين جور  ــرم عزاداري نكنيم و هفته ي دف مح
وقت ها ساعت كلاس ها را كم مي كرديم، ولي قطع نمي كرديم. براي 
معلم ها، مسئولان كلاس ها و مسئولان فرهنگي، با محمود جلسه هاي 
ماهانه مي گذاشتيم. اين آخري ها ۵۰-۴۰ نفر شده بوديم. فكرهايمان را 
روي هم مي ريختيم، سعي مي كرديم نظم و نظام همه چيز حفظ شود 
ــا بالا برود، برنامه هاي هر ترم را مي ريختيم، محل  و كيفيت كلاس ه
ــاعت كلاس ها و امتحان ها و نگهبان ها با جزئيات بررسي مي شد  و س
ــويق و تنبيه بچه ها. در اين دنياي كوچك و در  و همين طور نظام تش
بسته ، براي خودمان يك وزارت آموزش و پرورش راه انداخته بوديم؛ شايد 
منسجم تر و پربرنامه تر از آن چه كه در ايران داشتيم. همه با جان و دل كار 
مي كردند، هيچ كس از كسي توقع نداشت، نه آن كه معلم بود از شاگردش 
و نه آن كه نگهبان بود و براي درس خواندن بقيه كتك مي خورد و هيچ 

وقت خودش نمي توانست درس بخواند.

اردوگــاه موصـل يكـي از 
اردوگـاه هـاي عـراق است 
كه در حدود ده سال، بيشتر 
از دو هزار اسير ايراني را در 
خود جاي داد، دو هزار نفر با 
شـخصيت ها و قوميت هاي 
متفاوت، اختلاف سـني زياد 
و حتـي سـطوح تحصيلـي 

متفاوت


